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چكيده

در بيست و يكم تيرماه 1385 (12 جولاي 2006م.) رزمندگان حزب‌الله لبنان خطوط مرزي رژيم صهيونيستي را زير پا گذاشتند و دو سرباز رژيم صهيونيستي را ربودند. سيد حسن نصرالله گفت: «تنها راه براي آزادي اين دو سرباز كه در يك مكان امن و دور افتاده نگه داشته مي‌شوند، معاوضه آنها با زندانيان لبناني است.» وي افزود: «عمليات نظامي به هيچ وجه نخواهد توانست موجب آزادي آنها شود. تنها راه ممكن، مذاكرات غير مستقيم و معامله مي‌باشد.» اين مقاله فقط درباره ابعاد نظامي اين حمله سي و چهار روزه نيست بلكه به عمليات رواني انجام گرفته در اين جنگ توسط رژيم صهيونيستي، مي‌پردازد. البته برداشت‌هاي به عمل آمده از پيام‌هاي رواني مختلف مربوط به اين جنگ، با هم متفاوتند.

واژگان كليدي: رژيم صهيونيستي، حزب‌الله لبنان، اعلاميه، نبرد رواني، عمليات رواني.

مقدمه

با تأمل دوباره در جنگ رژيم صهيونيستي عليه لبنان، آشكارا مي‌توان دريافت كه اين جنگ داراي سه بعد اساسي بوده است:

1. بعد نظامي؛

2. بعد سياسي؛ و
3. بعد رواني
در خلال سي و چهار روز نبرد و پس از آن، دو بعد نظامي و سياسي نبرد در تحليل‌ها و نوشتار و گزارش‌هاي مختلف خبري مورد بررسي، كنكاش و امحان نظر قرار گرفته است. ليكن، بعد سوم نبرد از منظر بسياري از تحليل‌گران مغفول مانده و يا توجه اندكي را مبذول خود داشته است. از همين روي در اين نوشتار تلاش مي‌شود تا اين بعد جنگ به اختصار مورد ملاحظه قرار گيرد. ليكن، پيش از آن لازم است جايگاه و نقش عمليات رواني در سياست‌هاي نظامي رژيم صهيونيستي و نيز اهداف كلان رژيم صهيونيستي از بهره‌گيري از آن مرور شود.

جايگاه و اهداف عمليات رواني رژيم صهيونيستي

رژيم صهيونيستي در عمليات نظامي خود عليه جهان اسلام چند اصل اساسي را به عنوان سرلوحه استراتژي خويش مد نظر قرار داده است. گال(
) و منگلسدوف(
) (1991 م.) آن اصول را به شرح زير تشريح كرده‌اند:

اصل اول: نبرد كوتاه مدت اما قاطع و كوبنده است. بر اساس اين  اصل، رژيم صهيونيستي مي‌كوشد تا دشمنان خود را در مدت زمان كوتاهي وادار به تسليم كند، چه، به تعبير كامپبل
 (2001 م.)، ارتش و مردم اسرائيل به شدت در برابر نبردهاي طولاني و فرسايشي آسيب پذيرند. كامپيل در تبيين اين ادعا به نا ايمني بنيادي
 رژيم صهيونيستي اشاره مي‌كند. به باور او ساكنان رژيم صهيونيستي، اعم از نظامي و غير نظامي، در تمام طول زندگي خود از يك ترس و دلهره ناهشيارانه رنج مي‌برند. به زعم او، اين دلهره به صورت ناخودآگاه بر بسياري از تصميم‌گيري‌ها و اقدامات آنان تأثير مي‌گذارد. از همين روي، آنان با استمرار نبرد دچار اين واهمه مي‌شوند كه نكند كل موجوديت و هستي آنان به مخاطره بيفتد.

اصل دوم: حداقل تلفات در استراتژي نظامي رژيم صهيونيستي است. گال و منلگسدورف (1991م.) در تعيين اين اصل به كمي جمعيت رژيم صهيونيستي و حتي كمي جمعيت كل يهوديان دنيا، اشاره مي‌كنند. محدود بودن جمعيت كل يهوديان دنيا (كه به باور برخي نويسندگان از سيزده ميليون تجاوز نمي‌كند) سردمداران رژيم صهيونيستي را دچار اين واهمه ساخته است كه در يك نبرد فراگير و طولاني ممكن است كل جمعيت آنان منقرض شود و دنيا بدون وجود يهوديان به عمر خود ادامه دهد. به همين سبب، آنان در پي آن هستند كه در نبردها، از يك سو تلفات سنگيني بر دشمنان خود وارد سازند و از سوي ديگر خود متحمل كمترين تلفات شوند.

اصل سوم: اصل هشدار استراتژيك در استراتژي نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي است. بر اساس اين اصل رژيم صهيونيستي بر اين باور است كه بايد از چنان قدرت و اقتداري برخوردار باشد كه ترس و واهمه از قدرت آنان، مسلمانان و اعراب را از هر نوع اقدام نظامي و امنيتي عليه آنان باز دارد. ليكن، به زعم آنان چنان كه يك كشور يا گروه و سازمان نظامي در پي حمله به رژيم صهيونيستي برآيد، نظام اطلاعاتي رژيم صهيونيستي بايد پيش از حمله از آن باخبر شود و به سيستم‌هاي نظامي آن رژيم هشدار دهد، تا با اقداماتي نظير ضربات پيشگيرانه و تهاجم پيش‌دستانه، مانع از نابودي و مغلوب شدن خود شوند. (يوري بارجورف
، 1998)

اصل چهارم: اصل بازدارندگي در استراتژي نظامي رژيم صهيونيستي است كه ارتباط زيادي با اصل پيش گفته دارد. رژيم صهيونيستي اين اصل را پس از شكست در جنگ رمضان 1973 م. در استراتژي نظامي و امنيتي خويش گنجانده است. بر اساس اين اصل، رژيم صهيونيستي مي‌كوشد تا با بهره‌گيري از شگردهاي مختلف، اعم از تجهيز روزافزون، هسته‌اي شدن و عمليات فراگير رواني، كشورهاي اسلامي و سازمان‌هاي شبهه نظامي را از حمله به خود باز دارد.

اصل پنجم: نبرد در خارج از سرزمين‌هاي اشغالي و از مهم‌ترين استراتژي امنيتي و نظامي رژيم صهيونيستي است. به تعبير كامپيل (2001 م.) رژيم صهيونيستي مي‌داند كه نبرد در داخل رژيم صهيونيستي هم از حيث اقتصادي و هم از حيث اجتماعي و سياسي، ضربات مهلكي بر پيكره آن رژيم وارد مي‌سازد. به ويژه آنكه رژيم صهيونيستي همواره بيم آن دارد كه با نا امن شدن مناطق جمعيتي رژيم صهيونيستي، مهاجرت به آن كشور سير معكوسي بيابد و ساكنان آن سرزمين به كشورهاي اصلي خويش - كه پيش‌تر از آنجا به سرزمين‌هاي اشغالي نقل مكان كرده‌اند - بازگردند. از همين روي، آن رژيم مي‌كوشد تا نبرد را به خارج از رژيم صهيونيستي بكشاند و به اين طريق مانع از افزايش احساس نا ايمني و ترس و دلهره ساكنان آن سرزمين شود.

با تأمل در پنج اصل بالا مي‌توان به اهميت و كاركرد عمليات رواني در استراتژي نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي پي برد. به تعبير گل وايتزر
 (2005 م.)، محققي كه عمليات رواني رژيم صهيونيستي را مورد مطالعه و بررسي روشمند قرار داده است، رژيم صهيونيستي بدون بهره‌گيري از عمليات رواني هرگز قادر به تحقق اهداف و مقاصد نظامي و امنيتي خود نيست. به تعبير دقيق‌تر، حتي مي‌توان پا را از اين فراتر گذاشت و اذعان داشت كه، اساساً رژيم صهيونيستي بدون بهره‌گيري روز افزون و مستمر از عمليات رواني حتي قادر به استمرار حيات و موجوديت سياسي و حكومتي خود نيست. چه، آن رژيم از آغاز با بهره‌گيري از روش‌هايي نظير فريب، تطميع، تهديد، ايجاد وحشت، ترور، آدم ربايي و مظلوم نمايي توانسته است، موجوديتي براي خود دست و پا كند.

رژيم صهيونيستي در عمليات رواني خود اهداف و مقاصد مختلفي را تعقيب مي‌كند. مك گرين
 (1994 م.) در يك بررسي تاريخي و دقيق پيرامون عمليات رواني رژيم صهيونيستي، مهم‌ترين اهداف عمليات رواني آن رژيم را به شرح ذيل فهرست كرده است:

1. كاهش و تقليل روحيه و كارايي رزمي مخالفان؛

2. ايجاد اختلاف و تنش بين دشمنان و جلوگيري از اتحاد كشورهاي عرب و اسلامي عليه خود؛
3. ترغيب سربازان كشورهاي دشمن به فرار از جبهه و دست كشيدن از نبرد؛
4. فريب دشمن و نيروهاي او با بهره‌گيري از فنون فريب استراتژيكي يا تاكتيكي؛
5. جلب حمايت و پشتيباني هم‌پيمانان خود؛
6. افزايش روحيه و كارايي نيروهاي خود؛ و
7. منزوي ساختن دشمنان خود.
رژيم صهيونيستي براي تحقق اين اهداف معمولاً عمليات رواني خود را با تأثيرگذاري بر چند آماج زير طراحي و اجرا مي‌كند:

1. فرماندهان و نيروهاي دشمن (نيروهايي كه درگير نبرد با او هستند)؛

2. رهبران، سران و مردم كشورهاي منطقه؛
3. افكار عمومي جهانيان، به ويژه كشورهاي حامي و هم‌پيمان خود؛
4. سربازان و نيروهاي خودي؛ و
5. ساكنان سرزمين‌هاي اشغالي و ساير يهوديان جهان.
در اين نوشتار تنها عمليات رواني رژيم صهيونيستي عليه حزب‌الله و مردم لبنان در جنگ اخير مرور مي‌شود و تحليل ابعاد ديگر عمليات رواني اين رژيم به فرصتي ديگر موكول مي‌شود.

اهداف و روش‌هاي عمليات رواني رژيم صهيونيستي عليه حزب‌الله و مردم لبنان

نخستين هدف عمليات رواني رژيم صهيونيستي در جنگ اخير تخريب روحيه رزمندگان حزب‌الله بود. چه، رژيم صهيونيستي از اين واقعيت آگاه بود كه حزب‌الله با برخورداري از روحيه و انگيزه بالا، قادر است تا مدت‌ها در برابر حملات آن رژيم مقاومت كند.

رژيم صهيونيستي براي تخريب روحيه حزب‌الله و ايجاد ترديد در مقاومت نيروهاي آن، از روش‌ها و ابزارهاي مختلفي بهره گرفت. يكي از پر استفاده‌ترين آن روش‌ها جنگ اعلاميه‌ها بود. رژيم صهيونيستي در طول سي و چهار روز نبرد با حزب‌الله و مقاومت لبنان، از دوازده نوع اعلاميه استفاده كرد و به باور لين
(2006م.) آن دوازده نوع اعلاميه را در شمارگان (تيراژ) بيش از پانصدهزار نسخه تكثير و بر مناطق مختلف لبنان، به ويژه مناطق جنوبي و محل استقرار نيروهاي مقاومت لبنان، فرو ريخت. در آن اعلاميه‌ها از افراد حزب‌الله خواسته مي‌شد كه از مقاومت بيهوده دست بردارند، اسلحه را زمين بگذارند، و به استقبال مرگ حتمي نروند. همچنين در برخي ديگر از اعلاميه‌ها، نيروهاي مقاومت را از سلاح‌هاي ويرانگر، بمب‌افكن‌هاي مرگ‌آفرين، و خشم ويرانگر سربازان رژيم صهيونيستي مي‌ترساند. و چنين به آنان القا مي‌كرد كه مقاومت يعني مرگ و نابودي. افزون بر آن، در برخي از اعلاميه‌ها، حزب‌الله به عنوان مسبب اصلي جنگ و نابودي لبنان معرفي مي‌شد.

اما تعدادي از اعلاميه‌ها نيز معطوف مردم لبنان، به ويژه ساكنان جنوب، بود. در آن اعلاميه‌ها از مردم خواسته مي‌شد تا با حمايت از حزب‌الله، موجبات نابودي لبنان را فراهم نسازند و به آنان وعده پيروزي حتمي سربازان رژيم صهيونيستي و شكست قطعي حزب‌الله، داده مي‌شد. همچنين در آن اعلاميه‌ها چنين به مردم لبنان القا مي‌شد كه جهان اسلام و اعراب دفاع حزب‌الله را نامشروع مي‌دانند.

اعلاميه‌هاي عمليات رواني رژيم صهيونيستي از حيث شكل و هم از حيث محتوا داراي اشكالات اساسي بودند. براي تهيه اعلاميه‌ها از كاغذ نامرغوب، طراحي نامناسب و تصاوير و حروف غيرجذاب و غير هنري استفاده شده بود. علاوه بر آن، با وجودي كه اعلاميه‌ها به زبان عربي تهيه شده بودند اما جمله‌بندي برخي از آن‌ها داراي اشكالات اساسي بود. گويي دستگاه عمليات رواني و سيستم‌هاي اطلاعاتي رژيم صهيونيستي نتوانسته بودند حتي از يك فرد باسواد عرب و يا يك مجري آشنا به زبان عربي، استفاده كنند. از همين روي، بعضي اعلاميه‌هاي عمليات رواني رژيم صهيونيستي موجب مضحكه و خنده مردم لبنان مي‌شد.

افزايش تلفات رواني حزب‌الله، يكي ديگر از اهداف عمليات رواني رژيم صهيونيستي در نبرد با مقاومت لبنان بود. رژيم صهيونيستي از اين واقعيت آگاه بود كه تحميل تلفات فيزيكي فراگير بر حزب‌الله كاري غيرممكن است. چرا كه، حزب‌الله همانند يك گروه چريكي مجرب و آموزش ديده عمل مي‌كرد و نيروهاي آن در يك يا چند محل يا مقر ثابت تجمع ننموده بودند كه رژيم صهيونيستي بتواند با يورش‌هاي نظامي، تلفات سنگيني بر آنان وارد سازد. به همين سبب، رژيم صهيونيستي مي‌كوشيد تا با فرو ريختن حجم وسيعي از بمب‌هاي خوشه‌اي و ناپالم و حتي تهديد به بهره‌گيري از جنگ‌افزارهاي غيرمتعارف، افراد حزب‌الله را دچار عوارضي نظير وحشت‌زدگي (پانيك)، فشار عصبي (استرس) پس از ضربه(
) و واكنش فشار عصبي نبرد(
) نمايد. چون تجارب گذشته نشان داده است كه سربازان يا چريك‌هايي كه دچار عوارض رواني جنگ مي‌شوند از استمرار مقاومت و نبرد باز مي‌مانند و در زمره تلفات رواني جنگ قرار مي‌گيرند. به ويژه رژيم صهيونيستي با آگاهي از شرايط و زمينه‌هاي تشديد تلفات رواني جنگ مي‌كوشيد تا 1- با بمباران‌ها و موشك‌باران‌هاي مكرر، چريك‌هاي حزب‌الله را از امكانات و تداركات مورد نياز (آب و غذا و …) محروم سازد؛ 2- تلاش مي‌كرد تا با نابودي تأسيسات زيربنايي لبنان، قطع برق، تخريب شريان‌هاي حياتي و وادار كردن شهروندان لبنان به كوچ اجباري، مناطق جنوبي لبنان را تبديل به خانه ارواح سازد و بدين ترتيب زمينه را براي ايجاد ترس و وحشت در نيروهاي حزب‌الله‌ فراهم سازد؛ 3- اسرائيل به صورت ينقطع به حملات هوايي و موشكي خود ادامه مي‌داد و به صورت مستمر تهديد به تجاوز فراگير زميني نيز مي‌كرد تا هر نوع مجالي را از افراد حزب‌الله براي آرامش، استراحت و خواب بربايد. به تعبير لين (2006م.) رژيم صهيونيستي مي‌پنداشت كه استمرار حملات، موجب خستگي و استهلاك رواني رزمندگان حزب‌الله مي‌شود و خستگي و بي‌خوابي مزمن نيز آنان را ناگزير دچار واكنش فشار عصبي نبرد مي‌سازد و بدين ترتيب امكان مقاومت را از آنان سلب مي‌كند.

اما سي و چهار روز نبرد رژيم صهيونيستي و حزب‌الله لبنان بي‌تأثيري و يا كم‌تأثيري، اين شگرد رژيم صهيونيستي را آشكار كرد. حزب‌الله لبنان در سي و چهار روز نبرد، همانند روز نخست به مقاومت خود در برابر رژيم صهيونيستي ادامه داد. چنين رخدادي شگفتي محققاني مانند لين را نيز برانگيخته است. او در نوشتار خود اذعان مي‌دارد كه:

«يورش‌ها و حملات ارتش رژيم صهيونيستي، همراه با فعاليت مستمر زرادخانه عمليات رواني آن ارتش، آن چنان گسترده بود كه حداقل در تئوري (و روي كاغذ) قادر بود هر گروه شبه نظامي را دچار فروپاشي و استيصال كند و نيروهاي آن را از هر نوع مقاومتي بازدارد. اما واقعيت جنگ لبنان خلاف اين را آشكار ساخت. حزب‌الله نه تنها دچار فروپاشي نشد، بلكه روز به روز بر قدرت و توان مقاومت آن افزوده شد. از همين روي شايد اينك براي هر صاحب‌نظري اين سؤال پيش آيد كه، حزب‌الله چگونه و با بهره‌گيري از چه سازوكارهايي توانست به مقاومت خود ادامه دهد و دچار فروپاشي نشود؟»

پيداست كه يافتن پاسخ سؤال لين مستلزم كنكاش دقيق در روش‌ها و سازوكارهايي است كه حزب‌الله با بهره‌گيري به موقع، دقيق، و شايد از پيش انديشيده شده، توانست از آنها در برابر موج گسترده حملات رواني، هوايي و زميني رژيم صهيونيستي مقاومت كند و تلفات رواني خود را - همانند تلفات فيزيكي - پايين نگه دارد.

تلاش براي كاهش مقبوليت و محبوبيت رهبري حزب‌الله يكي ديگر از ترفندهاي عمليات رواني رژيم صهيونيستي بود. رژيم صهيونيستي مي‌دانست كه در يك مقاومت نامنظم و چريكي، فرمانده و رهبري توانا، خردمند، مردمي و شجاع، نقش حياتي و بسيار مهمي در استمرار مقاومت دارد. چرا كه رهبر براي يك گروه چريكي هم به منزله سر(
) است و هم به منزله قلب (
) و اگر يك رژيم بتواند اين دو - H - را از رزمندگان بستاند، مي‌تواند به حيات رزمنده خاتمه بخشد. به همين سبب، رژيم صهيونيستي در حين نبرد، تلاش كرد تا با ادعاهايي نظير وابستگي سيد حسن نصرالله به ايران و سوريه و حتي انتشار اسناد دروغين، مبني بر حيف و ميل‌هاي مالي نصرالله و كژروي‌هاي رفتاري او، از شأن و منزلت و محبوبيت او در نزد افراد حزب‌الله و افكار عمومي لبنان بكاهد. به ويژه رژيم صهيونيستي مي‌كوشيد تا چنين وانمود كند كه سيد حسن نصرالله در پي تشكيل يك حكومت شيعي، ضدسني و ضدمسيحي در لبنان است. آن رژيم به زعم خود و با اين روش در پي آن بود كه مسلمانان سني و پيروان اديان ديگر را از سيد حسن نصرالله و جنبش او بترساند و آنان را عليه حزب‌الله و سيد حسن نصرالله برانگيزاند. اما بسياري از افكار سنجان و نيز خبرنگاراني كه در حين جنگ لبنان از آن كشور و از منطقه خاورميانه، گزارش تهيه مي‌كردند بر بي‌اثري اين شيوه عمليات رواني رژيم صهيونيستي صحه گذاشته‌اند. براي مثال، نشريه نيوزويك در گزارشي نشان داده است كه، در طول جنگ لبنان محبوبيت سيد حسن نصرالله هم در نزد افكار عمومي لبنان و هم جهان اسلام، به شدت افزايش يافته است. افزايش محبوبيت سيد حسن نصرالله در نزد افكار عمومي كشورهاي عرب و اسلامي براي خبرنگاران، تحليل‌گران سياسي و افكارسنجان شگفت‌انگيز بوده است. به باور آنان، مردم كشورهاي اسلامي و عرب تلاش حزب‌الله و سيد حسن نصرالله را فرياد در گلومانده خود عليه رژيم صهيونيستي ارزيابي كرده‌اند. به تعبير يك تحليل‌گر انگليسي «مردم كشورهاي خاورميانه و جهان اسلام دير زماني بود كه به سبب شكست كشورهاي عرب در برابر رژيم صهيونيستي از يك سو احساس حقارت مي‌كردند و از سوي ديگر كينه و نفرتي وصف‌ناشدني از ارتش رژيم صهيونيستي در سينه داشتند به همين خاطر براي آنان اقدام حزب‌الله گوشمالي جانانه‌اي بود كه به منزله مرهمي بر زخم‌رواني حاصل از احساس حقارت آنان در برابر اسرائيل عمل مي‌كرد.»

رژيم صهيونيستي علاوه بر تلاش براي كاهش مقبوليت و محبوبيت سيد حسن نصرالله، از نشر شايعه عليه سيد حسن نصرالله نيز خودداري نكرد. به عنوان مثال، راديو رژيم صهيونيستي يك هفته پس از شروع جنگ لبنان چنين ادعا كرد: «امروز نيز حملات مرگبار نيروي هوايي اسرائيل عليه مواضع حزب‌الله ادامه يافت. بنا به گزارش منابع موثق و افراد محلي در حملات امروز ده‌ها تن از افراد حزب‌الله كشته شده‌اند. گفته مي‌شود كه سيد حسن نصرالله رهبر حزب‌الله نيز از جمله كشته‌شدگان است.» جالب آنكه همزمان با پخش خبر كشته شدن سيد حسن نصرالله توسط راديو رژيم صهيونيستي، نصرالله بر صفحه تلويزيون المنار ظاهر شد و بر استمرار مقاومت در برابر تجاوزات و يورش‌هاي بي‌رحمانه رژيم صهيونيستي تأكيد كرد.

كمتر نمايي كشته‌هاي خود و بزرگ‌نمايي كشته‌هاي حزب‌الله يكي ديگر از ترفندهاي عمليات رواني رژيم صهيونيستي بود. به ويژه آنكه با افزايش دامنه حملات موشكي حزب‌الله به شهرهاي رژيم صهيونيستي و افزايش ترس و وحشت در ميان اسرائيلي‌ها، آن رژيم در خبرهاي خود تعداد كشته‌هاي حزب‌الله را بسيار بيش از حد واقعي بيان مي‌كرد، در حالي كه سعي مي‌كرد تعداد كشته‌هاي نظامي خود را كتمان كند و يا كمتر از حد واقعي اعلام نمايد. بزرگ‌نمايي تعداد كشته‌هاي حزب‌الله بسيار وسيع بود و به گفته يكي از خبرنگاراني كه در حين جنگ براي شبكه‌هاي خبري اروپا گزارش تهيه مي‌كرد: «اگر تعداد كشته‌هاي حزب‌الله بر اثر بمباران‌ها و موشك‌باران‌ها آن قدر بود كه اسرائيل ادعا مي‌كرد، مي‌بايست كل افراد حزب‌الله در دو هفته اول جنگ كشته مي‌شدند!»

نتيجه‌گيري

در طول سي و چهار روز جنگ عليه لبنان رژيم صهيونيستي عمليات رواني گسترده‌اي را عليه حزب‌الله و مقاومت لبنان به راه انداخت بدان اميد كه:

1. روحيه چريك‌هاي مبارز و پر انگيزه و مومن مقاومت را درهم شكند؛

2. از مقبوليت سيد حسن نصرالله در نزد افكارعمومي لبنان و جهان عرب بكاهد؛
3. مبارزان لبناني را از استمرار مبارزه و مقاومت بازدارد؛
4. دامنه اختلاف و تنش را در لبنان دامن زند؛ و
5. روحيه و توان رزمي نيروهاي خود را مضاعف سازد.
اما، شواهد نشان مي‌دهد كه هيچ يك از اين اقدامات مؤثر واقع نشدند. در واقع از يك سو حزب‌الله، هر روز پيش از روز قبل به مقاومت خود ادامه داد و روز به روز بر محبوبيت حزب‌الله و سيد حسن نصرالله در نزد افكارعمومي افزوده شد، و از سوي ديگر با استمرار نبرد بر تنش و اختلاف ميان احزاب و گروه‌هاي حاكم در رژيم صهيونيستي افزوده شد و روحيه ارتش رژيم صهيونيستي تا فروپاشي كامل تقليل يافت.

حال شايد اين شائبه براي خواننده پديد آيد كه، عمليات رواني تأثيري در تخريب روحيه حريف و تقويت روحيه نيروهاي خودي ندارد و هزينه كردن در آن هزينه‌اي غيرضرور است. اما واقعيت را نه در بي‌تأثيري عمليات رواني به صورت عام، بلكه در اثربخشي فزون‌تر عمليات رواني مقابل بايد جست. در جنگ عليه لبنان و در مقابل عمليات رواني رژيم صهيونيستي، حزب‌الله (با بهره‌گيري از ابزارهاي موجود خود) و گروه‌ها و كشورهاي حامي آن سازمان عمليات رواني خلاقانه‌اي را طراحي و اجرا كردند كه توانست عمليات رواني رژيم صهيونيستي را - همانند عمليات نظامي آن - بي‌تأثير و يا كم اثر سازند.
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